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يادداشت

نامزدى؛ ائتلاف،بى ائتلاف

ــه يك جريان  ــات، جز اينك انتخاب
ــى آورد، داراى  ــالار را پديد م مردمس
پيشامدها و پيامدهايى است كه براى 
شناخت و بررسى گروه هاى سياسى و 
اجتماعى و نحله هاى فكرى و فرهنگى 

به كار مى آيد و بسى سودمند است.
ــال  ــل يك س ــران، حداق 1- در اي
قبل از روز برگزارى انتخابات، احزاب، 
گروه ها و دسته جات سياسى خاموش، 
ــن  ــه گام چراغ هاى خود را روش گام ب
ــرون  ــش بي ــد و از لاك خوي مى كنن
مى آيند، تا وارد معركه سياست شوند و 
در گود انتخابات چرخى بزنند. تعدادى 
از اين تشكل هاى سياسى، تنها خروجى 
ــا چند بيانيه و  ــان، يك ي اعلام نظرش
ــت كه اظهار وجود نمايند  اطلاعيه اس
و احيانا به احزاب و كانون هاى سياسى 
ــان وصل شوند و به  بزرگ تر از خودش
ائتلاف برسند. در واقع يكسرى احزاب و 
گروه هايى هستند كه فقط به درد زمان 
ــراى ائتلاف كردن  انتخابات، آن هم ب
مى خورند و در بقيه ماه ها و سال ها، بود 
و نبودشان يكى است و هيچ كارى انجام 
نمى دهند. شايد شوراى مركزى شان، 
ــتان دست برسند،  اگر به تعداد انگش
حتى خارج از زمان انتخابات، تشكيل 
جلسه هم ندهند. اما تعدادى حزب و 
جمعيت و انجمن در كشور وجود دارد 
ــال ها چراغشان روشن  كه در طول س
است. جلسه تشكيل مى دهند، مرتب 
بيانيه صادر مى كنند. و به ويژه در زمان 
ــرى دارند و  ــزارى انتخابات، كروف برگ
بعضا روزنامه و نشريه منتشر مى كنند. 
با وجود اين موقع انتخابات، تشكل هاى 

بى خاصيتى هستند.
ــيارى از  2- در ايران نيز مانند بس
كشورهاى جهان، سياسيون و عناصرى 
ــزارى دارند يا عزم  كه روحيه خدمتگ
رسيدن به قدرت كرده اند، در دو جناج 
ــت و چپ متمركزند و اگر  جامع راس
ــكلى دارند،  ذيل  حزب و انجمن و تش
يكى از اين دو جناح تعريف مى شوند. 
در اين ميان چنانچه تشكل هايى ادعاى 
استقلال از راست و چپ كنند، باز در 
ــا در پيچ هاى  ــت ي نقاط عطف سياس
ــى از دو جناح  ــرى، به يك تصميم گي
ــان مى دهند تا مبادا  مذكور تمايل نش
ــيدن به هدف، كوتاه  ــان از رس دستش
شود. البته امكان دارد تشكل  مستقلى 
ــود كه اعضاى خود را از عناصر  پيدا ش
ــد و حتى  ــت و چپ انتخاب كن راس
ــى به  بعضى از اين دو نوع تفكر سياس
ــوراى مركزى آن راه پيدا كنند تا با  ش
اين يارگيرى دوطرفه، پرچم استقلال 
ــار كژدار و  ــته، اما چنين رفت برافراش
مريزى پايدار نمى ماند و بالاخره روزى 
از ناحيه شوراى مركزى به سمت وسوى 
يكى از دو جناح مى غلتد و در صف  آن 
ــاى پس از  ــتد. رخداده جناح مى ايس
انتخابات دهم رياست جمهورى نشان 
ــال هاى  ــى س داد كه در فضاى سياس
ــى و  ــران، هيچ حزب سياس ــر اي اخي

اجتماعى واقعا مستقلى وجود ندارد. 
ــان  هم ــا  ي ــت  راس ــان  جري  -3
محافظه كاران كه چند سالى است خود 
ــرا» مى نامند و اين عنوان را  را «اصولگ
در مقابل عبارت «اصلاح طلب» و براى 
ــى خود انتخاب  مقابله با رقيب سياس
كرده اند، به رغم اينكه چندان به تحزب 
ــزاب و انجمن ها و  اعتقادى ندارند، اح
ــكل هاى گوناگونى درست كرده و  تش
بعضا امور سياسى خود را به وسيله آن 
پيش مى برند. از ميان تشكل هاى فراوان 
ــيس شده توسط كسانى كه داراى  تاس
ــاى محافظه كارانه و به تعبير  گرايش ه
ــكل  ــروز اصولگرايى دارند، چند تش ام
ــه موقع انتخابات  همچنان پايدارند ك
ــوند تا در موضوع  به صحنه وارد مى ش
نمايندگان  ــور،   رييس جمه ــش  گزين
ــوراى اسلامى شهر  مجلس، اعضاى ش
و روستا و نيز نماينده مجلس خبرگان 

رهبرى، فعال باشند و يارگيرى كنند.
ــلامى، جمعيت  ــزب موتلفه اس ح
ــلامى، جامعه  ــلاب اس ــران انق ايثارگ
ــين،  حزب جمعيت  اسلامى مهندس
ــزب  ــلامى، ح اس ــلاب  انق ــان  جوان
ــان، حزب عدالت طلبان ايران  نوانديش
ــلامى، جمعيت دفاع از ارزش هاى  اس
آزادانديشان،  ــلامى، جهاد  اس انقلاب 
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دريچه

امتناع ائتلاف سياسى

ــكل گيرى ائتلاف  ــرا ش چ
ــن ناموفق  ــران چني در اي
است؟ آيا اين عدم موفقيت 
ــه اصولگرايان  ــر ب منحص
ــان  مي در  ــا  ي ــود  مى ش
نيروهاى منتقد اعم از منتقدان اصلاح طلب يا برانداز نيز وجود دارد؟ چرا 
مسير انشعاب و جدايى در ايران باز است و به سادگى مى توان به آن وارد 
شد و در برابر، مسير اتحاد و ائتلاف تا اين حد ناهموار است؟ آيا ائتلاف، 
ــت؟ اين پرسش ها و  به معناى اجماع نيروها درباره موضوعى معين اس
نمونه هاى ديگر آن را مى توان درباره ائتلاف و علت ناموفقى آن در ايران 
برشمرد و در اين يادداشت مى كوشم كه نظر خود را در اين باره به طور 

خلاصه تقديم كنم. 
ــت كه «ائتلاف» با «اجماع» يا «وحدت نظر  1ـ اولين نكته اين اس
ــت از جهاتى شباهت هايى  ــى» فرق مى كند، هرچند ممكن اس سياس
داشته باشند. اجماع ممكن است به نحوى ناشى از فشارهاى بيرونى بوده 
و حتى ائتلاف يكسويه باشد. براى نمونه در زمان انقلاب، نوعى اجماع 
براى مبارزه با شاه، در چارچوب رهبرى امام شكل گرفت، ولى اين اجماع 
را نمى توان ائتلاف ناميد، زيرا اجزاى آن يكديگر را به رسميت نشناخته 
ــتند. در حالى كه نيروهاى  بودند و چاره اى جز تبعيت از رهبرى نداش
متفقين عليه هيتلر، به نوعى از ائتلاف رسيدند و حتى منافع و حقوق 
نسبى يكديگر را در پايان جنگ به رسميت شناختند، هر چند نيروهاى 
ائتلاف با يكديگر در ضديت هم بودند. يا ائتلاف اخير در دولت انگليس 
كه ميان محافظه كاران و حزب سوم (ليبرال دموكرات ها) شكل گرفته، 

مصداق درستى از مفهوم ائتلاف است. 
ــت  2ـ ائتلاف به طور معمول نوعى اتحاد ميان گروه ها يا كشورهاس
و نه ميان چند فرد حقيقى. ائتلاف ميان افراد معناى روشنى ندارد. در 
ائتلاف هر گروه بايد سهم و قدرت و وزن خودش و سايرين را معلوم كند 
و بعد در ائتلاف شركت كند. ائتلاف مثل شركت هاى سهامى است كه 
هركس به اندازه سهامش حق راى دارد، در حالى كه اتحاد افراد با هم 
براساس حق راى مساوى است كه مثل شركت هاى تعاونى است كه راى 
افراد تابع سهم آنان در تعاونى نيست، اين حالت از اتحاد، نوعى هميارى 
است، در حالى كه معناى واقعى ائتلاف، نوعى مشاركت براساس قدرت 
است. به همين دليل بايد سهام و ارزش سهم هر يك از طرف هاى قدرت 

از پيش معلوم باشد. 
ــد. ائتلاف هاى  ــلبى يا تركيبى باش 3ـ ائتلاف مى تواند ايجابى يا س
ــترك است، ولى  ــلبى ميان دو يا چند گروه عليه خطر يا هزينه مش س
ــتراك در كسب منفعت است و نه ترس از  ائتلاف هاى ايجابى، براى اش
تحميل هزينه. در ايران شكل گيرى ائتلاف هاى سلبى به دليل الزامات 
بيرونى، راحت تر صورت مى گيرد، زيرا فشارها و هزينه هاى بيرونى موجب 

نزديكى غيرارادى نيروها به يكديگر مى شود. 
4ـ ائتلاف مستلزم معين بودن سهم آورده هر گروه و در نتيجه سهم 
سود هر گروه است. به همين دليل ائتلاف پس از مرحله اول انتخابات با 
پايان انتخابات انجام مى شود و نه پيش از آن. در حالى كه در ايران سخن 

از ائتلاف بيشتر پيش از انتخابات است! 
ــهم واقعى هر گروه،  ــفافيت در س 5ـ نظام غيرحزبى و نيز فقدان ش
شكل گيرى ائتلاف را پيش يا حتى پس از انتخابات به كلى فاقد معناى 
روشن كرده است. اين وضعيت هم براى منتقدان و هم براى اصولگرايان 
ــه وزن زيادى دارند و بايد  ــم وجود دارد. هركدام گمان مى كنند ك حاك
متناسب با اين وزن در ائتلاف سهيم شوند، در حالى كه نيروهاى رقيب 
ــتند و نه تنها آنها را بسيار كمتر از آنچه كه  معتقد به چنين وزنى نيس
ــتند ارزيابى مى كنند، بلكه خودشان را هم بيشتر از واقعيت  مدعى هس
ارزيابى مى كنند.  از همه بدتر اينكه پس از انتخابات هم اين وزن كشى 
روشن نمى شود. مثلا در انتخابات سال 1384، راى آقاى احمدى نژاد در 
ــش ميليون بود، طبعا در دور دوم بسيارى از نيروهاى  دور اول حدود ش
ــد، ولى  ــاح اصولگرا از او حمايت كردند و راى او چندبرابر ش ديگر جن
ــى از حمايت ديگران و در نتيجه شكل گيرى  هيچ گاه او اين راى را ناش
ــرعت هم خود را از وامدارى آنان مبرا دانست.  ــت و به س ائتلاف ندانس
چرا؟ به يك معنا درست بود، زيرا گروه هاى ديگر حول او اجماع كردند 
ــكل نگرفت.  ــتند و ميان آنان ائتلافى ش و چاره اى جز اين اجماع نداش
ــده خود در دور اول  ــت آم به علاوه گروه هاى ديگر صاحب آراى به دس
ــناورى آرا نيز مانع از ائتلاف مى شود، براى نمونه اگر در اروپا  نبودند. ش
دو حزب ائتلاف كنند قريب به اتفاق طرفدارانشان به موضوع ائتلاف و 
ــتند، ولى در ايران ممكن است عكس اين حالت  دفاع از آن پايبند هس
ــان داد در حالى كه گروه هاى اصلاح طلب در  رخ دهد. مطالعه بنده نش
دور دوم سال 1384 از آقاى هاشمى حمايت كردند، ولى در عمل فقط 
بخش نه چندان قابل توجهى از آراى دور اول آنان به سبد آقاى هاشمى 
واريز شد! چون واقعا صاحب آن آرا نبودند و اين تصميم ائتلافى از پايين 

شكل نگرفته بود. 
6ـ مهم ترين مشكل نيروهاى اصولگرا براى رسيدن به ائتلاف، فقدان 
استقلال نسبى آنان از ساخت قدرت است. هر نيرويى كه مى خواهد ائتلاف 
ــتقلال در تصميم گيرى براى تفاهم و توافق  كند، نيازمند حداقلى از اس
ــت. ولى نيروهاى اصولگراى ايران، فاقد اين استقلال  در موضع ائتلاف اس
هستند و ساختار قدرت به شدت بر تصميم آنها تاثيرگذار است و قادر به 
اتخاذ تصميم مستقل براى تامين ترجيحات و مصالح حزبى خود نيستند، 

به همين دليل قادر به شركت موثر در فرآيندهاى ائتلافى نيستند. 
ــه نحوى مانع  ــت در ايران نيز ب ــگ ايدئولوژى زده سياس 7ـ فرهن
ــى به معناى دقيق كلمه مى شود. نفى سهم خواهى و  از ائتلاف سياس
ــى به خدا و انجام وظيفه  ــر به اينكه قصد خدمت با هدف نزديك تظاه
ــى ايجاد كرده كه گويى  داريم، نوعى رياكارى مفرط را در رفتار سياس
ائتلاف و سهم خواهى مثبت، كارى مذموم و ناپسند است. به همين دليل 
گروه هاى سياسى ايران به ويژه ايدئولوژى زده هاى آنها، جانمازآبكش هايى 
هستند كه سعى مى كنند تصويرى فراسياسى و اخلاقى از خود نشان 
دهند؛ تصويرى كه در واقعيت وجود خارجى ندارد. به همين دليل بحث 
اصلح را در امر سياست مطرح مى كنند كه به كلى عارى از حقيقت است 
و هنگامى هم كه نامزد اصلح آنان ردصلاحيت مى شود، نمى دانند چگونه 

آن را توجيه كنند. 
8ـ مشكل ديگرى كه در اكثر گروه هاى ايرانى همچنين اصولگرايان 
وجود دارد، كوچك و كم عمق بودن گروه هاى سياسى است. وقتى راى 
ــد، چگونه مى توانند  مجموع چند گروه روى هم به پنج درصد هم نرس
ــكل وقتى بيشتر مى شود كه  براى اين قدرت اندك، ائتلاف كنند. مش
ــوراى مركزى خود عضو  ــن گروه ها فقط در حد اعضاى ش برخى از اي
ــان در چند حزب و گروه  ــر آنكه برخى از اين اعضا همزم ــد و بدت دارن
حضور دارند. ويژگى هاى فوق موجب مى شود كه در برابر تحولات عميق 
ــتادگى و برنامه ريزى نداشته باشند و تا  ــى قدرت پايدارى و ايس سياس
وقتى چنين قدرتى نباشد، ائتلاف با ديگران براى تحقق هدفى مشترك 

نيز  بى معناست. 
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تصوير ناكامى يك جريان سياسى، براى رسيدن به انسجام حداكثرى براى حضور 
ــتر  ــتر و بيش در ميدان انتخابات؛ تصويرى كه هرچه از دوم خرداد76 مى گذرد، بيش
ــان مى دهد. در آن مقطع، جناح موسوم به «راست» كه «كار انتخابات» را  خود را نش
ــره» فرض مى كرد با يك نامزد اصلى شناخته شده، گام به آوردگاه رقابت هاى  «يكس
رياست جمهورى هفتم گذاشت اما حمايت يكپارچه از آن نامزد هم، سبب نشد دو چهره 
ديگر منتسب به محافظه كاران يعنى محمد محمدى رى شهرى و سيدرضا زواره اى، از 
حضور در آن ميدان، خود را معاف ببينند. در اين ميان ديدگاهى نيز وجود دارد مبنى بر 
اينكه به سبب گمانه زنى هايى كه اكثر قريب به اتفاق ناظران سياسى درخصوص پيروزى 
آن كانديداى شاخص داشتند، نگرانى درباره نامزدى دو چهره ديگر از آن جناح را از بين 
مى برد. همچنين با توجه به اراده جريان موسوم به خط امام يا جناح چپ براى فعاليت 
دوباره انتخاباتى، ترغيب سيدمحمد خاتمى به پذيرش كانديداتورى و حمايت از وى

ــابقه نبودن برگزارى  ــبوق به س ــو و مس به عنوان كانديداى واحد حداكثرى از يك س
ــت كه دو  ــوى ديگر، اين ديدگاه وجود داش ــات با فقط و فقط دو كانديدا از س انتخاب
ــت -كه داراى پايگاه حداقلى بودند- بر خود فرض  ــب به جناح راس نامزد ديگر منتس
مى ديدند براى تكميل «كف» تعداد كانديدا براساس ميانگين كانديداهاى انتخاباتى، 
وارد گود شوند. اين روند در گذشته هم مسبوق به سابقه بود و افرادى چون حبيب االله 
عسگراولادى يا احمد توكلى در فهرست نامزد ها، در مقابل نامزدهاى اصلى جناح راست 
در ادوار گذشته به انتخابات وارد شده بودند، هرچند عدم توفيق آنها از قبل مسجل بود 

و البته آنان نيز براى راهيابى به پاستور، براى نام نويسى به وزارت كشور نرفته بودند. 
ــى دلايل ناموفق بودن مدل هاى  اما اينكه چرا دوم خرداد76 به عنوان مبدأ بررس
انسجام بخشى در جريان راست ديروز و اصولگراى امروز در نظر گرفته شده، ريشه در 
ــاله انتخابات» از آن زمان به بعد دارد. احمد پورنجاتى از فعالان  تغيير نگرش به «مس
ــى اصلاح طلب در گفت وگويى با يكى از مجلات، اين تفاوت ها و تغيير ها بين  سياس
پيش و پس از دوم خرداد را اينگونه تشريح مى كند: «اينكه در سال 76، خلاف آنچه 
ــانى كه چنين برداشتى داشتند،  ــد از آب درآمد، اين پيام را به كس پيش بينى مى ش
مى داد كه نياز جامعه، تفاوت كرده است و از دل همين سيستم، مى توان به آن پاسخ 
ــتند كه رويكرد «بيعت گونه» تا قبل از 76، نتيجه تضمين  داد. آنها اين تجربه را داش
ــده اى داشت و حتى در سطوح جامعه، مى گفتند «فلانى مى شود» و با علم به اين  ش
مساله راى مى دادند و گروهى هم راى نمى دادند. اين به معناى دخالت نبود بلكه واقعا 
فضاى كلى سياسى و جامعه به اين شكل به سود آن كانديدا پيش مى رفت. در انتخابات 
دوره ششم رياست جمهورى كه آقاى توكلى، رقيب آقاى هاشمى بود، اكثريت به آقاى 
ــمى راى دادند اما از 76 به بعد، اين نظريه خدشه برداشت». وى در توضيح اين  هاش
نوع نگرش كه در جامعه پيش مى رفت نيز مى گويد: «در دوره هاى قبل از دوم خرداد 
به طور كلى، غير از رقابت هاى منطقه اى -كه هميشه در آن عوامل خاصى كه بيشتر به 
معيشت و مسايل روزانه مردم مربوط مى شود موثر بود- در انتخابات هاى ملى و حتى در 
انتخابات مجلس در تهران و شهرهاى بزرگ، شرايط به گونه اى بود كه نگاه ها تقريبا از 
آفاق هرم اداره كننده كشور سارى و جارى مى شد و استشمام اجتماعى آن باعث مى شد 
راى دهندگان يا حاميان يك دولت بدانند بايد چه كنند. در واقع در دوره اى كه ما بوديم 
انتخابى بين چند گزينه نبود تا اين نگرانى درباره مشاركت حداكثرى ايجاد شود. اتفاقا 
مى گفتند هرچه مشاركت بيشتر، بهتر چون بيشترين بخش از اين «بيشتر»، در سبد 

آن فرد است كه براى سيستم، «مطلوبيت» هم داشت». 
از 76 تا 80

به هر تقدير حضور «حماسى» مردم در دوم خرداد سبب شد تا نامزد رقيب جناح 
راست با آراى 20ميليونى بر كرسى رياست جمهورى تكيه زند. پس از آن در دو انتخابات 
شوراهاى اسلامى شهر و روستا، مجلس ششم و رياست جمهورى هشتم نيز اين روند 
ــا جناح رقيب نه در قالب «ائتلاف» و نه به صورت انفرادى، «باور»  ادامه يافت و اساس
وجود شانس براى گذر از نامزدها و فهرست هاى «اصلاح طلبان» را در ذهن نداشت. آيا 
در طول اين چهارسال هيچ گونه فعاليتى در اين جناح صورت نمى گرفت؟ على عسگرى 
ــيون حزب االله را بر عهده داشت و در گذشته، از  ــت فراكس كه در مجلس هفتم رياس
فعالان سياسى اصولگرا در مشهد به شمار مى رفت، چندى قبل در گفت وگويى با يكى 
از مجلات اصولگرا درباره سازوكار هاى طراحى شده در جريان راست، پس از انتخابات 
دوم خرداد 76، اينطور خبر مى دهد: «پس از انتخابات رياست جمهورى دوم خرداد و 
رقابت آقاى ناطق نورى با آقاى خاتمى- من رياست ستاد آقاى ناطق در استان خراسان 
ــتم- پس از آنكه ستادها به ايشان خبر دادند كه انتخابات را به رقيب  را بر عهده داش
واگذار كرديم، به رغم اينكه شمارش آرا نهايى نشده بود، پيام تبريك براى آقاى خاتمى 
فرستاده و بر اساس قاعده كار سياسى، پيروزى رقيب را تبريك گفت. پس از آن آقاى 
ــاتى را ساماندهى كرد كه گستره بيشترى را شامل مى شد و اكثر احزاب  ناطق جلس
ــان اتكا داشتند، در آن  ــى رقيب اصلاحات هم كه به نحوى به ايش و جريانات سياس
حاضر بودند». احتمالا اين حركت، آغاز مسيرى بوده كه به تشكيل «شوراى هماهنگى 
نيروهاى انقلاب» در انتخابات رياست جمهورى نهم انجاميد. با اين حال اين فعاليت ها، 
خروجى مشخصى براى انتخابات نداشت و به نظر مى رسد اولين نمود بيرونى آن را بايد 

در انتخابات شوراهاى دوم جست وجو كرد. 
از 80 تا 84 

ــوى برخى نظريه پردازان سياسى، بازگشت جناح  ــوراهاى دوم از س از انتخابات ش

احوال اين روزهاى جناح اصولگرا، چگونه است؟ 

زوال «ائتلاف»
راست دگرديسى يافته به عرصه انتخابات و سياست تعبير مى شود. جايى كه نيروهاى 
ــت كه تا پيش از دوم خرداد، پاى ثابت انتخابات رياست جمهورى،  ــابق جناح راس س
ــينى» را  ــدند «كنار گودنش مجلس و حتى خبرگان بودند، ترجيح دادند يا ناگزير ش
ــال هاى پس از جنگ، مديريت  تجربه كنند و چهره هاى جوان تر اين جناح كه در س
ــتند، وارد عرصه  ــى دولتى و حضور در برخى نهادهاى انقلابى را در كارنامه داش ميان
ــوند. تحليلگران دو دليل را براى اين اقدام بر مى شمارند. نخست نگرانى سران اين  ش
ــق در آن انتخابات با نظر به چهار ناكامي پياپى پس از دوم خرداد و  ــاح براى توفي جن
ــت كه چهره هاى سنتى، از امكان  ــترش دامنه اين بحث در خود جناح راس دوم، گس
پاسخگويى به خواسته هاى بافت جوان سنتى حامى اين جريان را در مقابل ايده هاى 
ــتند. بر اين اساس، به اين جريان سياسى پيشنهاد  نو به نو اصلاح طلبان، بى بهره هس
ــن- چراغ خاموش»، به حركت درآيد تا اگر ناكامى ديگرى در  ــد با تز «موتور روش ش
پرونده اين جناح ثبت شد، آنقدر ها به چشم نيايد. على عسگرى درباره اين مقطع نيز 
نكات قابل تاملى را بيان مى كند: «آقاى ناطق تزى داشتند كه نه تنها نبايد از شكست 
ــايد كمتر به  ــد، بلكه آن را پلى براى يك همگرايى و هم افزايى قرار داد. ش ناراحت ش
ــى جدى آقاى احمدى نژاد هم با مديريت  ــاره شده باشد كه آغاز حيات سياس آن اش
همين شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب به نتيجه رسيد و محصول انسجام اصولگرايان 
ــوراى دوم و البته انتخابات مجلس هفتم كه ما  بود نه پراكندگى آنها. در انتخابات ش
توانستيم با مديريت و پشتيبانى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب، وارد مجلس شويم، 
ــجم بود كه به  ــكيلاتى منس اينها از آثار و بركات كار آقاى ناطق در آن برنامه هاى تش
انتخابات سال 84 رسيد. واقعا در آن دو انتخابات، آقاى ناطق و مجموعه همراه ايشان 
شب و روز نداشتند. حتى چند نوبت به مشهد آمدند براى اينكه كار تشكيلاتى را به 
سامان برسانند. در انتخابات شوراها جبهه پيروان به همراه چند گروه ديگر مانند جامعه 
اسلامى مهندسين، زيرمجموعه و عضو شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب بودند. يعنى 
مديرارشد و محور جريان، جناب آقاى ناطق بود و آقاى باهنر هم مدير اجرايى. آقاى 
ــغول فعاليت تشكيلاتى و حزبى بود و  احمدى نژاد هم به عنوان يك عضو عادى، مش

برخلاف مباحث امروز، علاقه زيادى هم به آن نشان مى داد.» 
ــوراهاى دوم و  ــلامى» تنها در دو انتخابات، بالا رفت؛ ش تابلوى«آبادگران ايران اس
مجلس هفتم. در شوراهاى دوم، نوبت اصلاح طلبان بود كه از انسجام فاصله بگيرند و با 
چند فهرست گام به رقابت ها بگذارند كه اين امر در كنار فضاى يأس و رخوتى كه توسط 
برخى رسانه هاى عمومى در ميان هواداران اصلاحات ترويج مى شد و به عدم مشاركت 
اكثريت آنها در انتخابات اسفند 81 انجاميد، سبب شد تا «نواصولگرايان» با آراى كم اما 
منسجم وارد شوراى شهر تهران شوند. داستان انتخابات مجلس هفتم در بهمن سال 
بعد، متفاوت بود. اگر چه جناح راست با همان «دست فرمان» گام به رقابت ها گذاشت 
اما ردصلاحيت اكثر اصلاح طلبان شاخص مجلس ششم، امكان مشاركت اين جناح را 
به حداقل رساند. جناح راست با يك مدل «ائتلافى»، دو انتخابات را به نام خود ثبت 
ــت جمهورى نشان داد عمر ائتلاف و انسجام در اين  كرد. نهمين دوره انتخابات رياس
جناح سياسى تا چه حد كوتاه است. شش كانديداى اين جناح كه جز على لاريجانى 
ــمار مى رفتند، در خود اين  و على اكبر ولايتى، جملگى از چهره هاى «تازه وارد» به ش
توانايى را ديدند كه به عنوان رييس دستگاه اجرايى، كشور را اداره كنند. ناطق نورى 
ــين، يك خروجى واحد از «شوراى هماهنگى نيروهاى  تلاش كرد با همان مدل پيش
انقلاب» خارج كند اما تازه واردهايى كه تا چندى قبل، زعامت و شيخوخيت سياسى او 
را پذيرفته بودند، حالا ديگر حاضر به پذيرش سازوكار فعاليت سياسى نبودند كه دلايل 
آن، قابل بررسى در اين نوشتار نيست. على عسگرى درباره دلايل در پيش گرفته شدن 
رويكرد فعاليت خارج از ائتلاف و نظارت چهره هاى باتجربه سياسى جناح راست معتقد 
است: «او درباره انتخابات رياست جمهورى نهم نيز نكاتى را بيان كرد كه تامل در آن، 
مى تواند درس هاى بسيارى را به همراه داشته باشد و همچنين ماهيت جريان هايى كه 
اين روزها طبل جدايى مى زنند را بيش از پيش برملا سازد: «آقاى ناطق تلاش مى كرد 
تا اصولگرايان به يك ساز و كار مشخص براى انتخاب كانديداى واحد و موردپسند عامه 
براى انتخابات رياست جمهورى نهم برسند. جالب اينجاست كه مدعيان اصولگرايى از 
تلاش هاى آقاى ناطق براى نفى آقاى هاشمى نيز بهره بردند. با توجه به فعاليت هاى 
ــهردارى، شوراى شهر و برخى نمايندگان مجلس براى تحميل  گسترده اى كه در ش
ــده بود، وى هم جزو  ــوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب آغاز ش آقاى احمدى نژاد به ش
ــش نفره قرار گرفت. قرار بر اين بود كه اين كانديداها كار كنند و هركدام  ــت ش فهرس
ــترى داشت، بماند و بقيه كنار بروند. افرادى كه  كه در افكارسنجى ها محبوبيت بيش
ــده بودند علاقه اى به همكارى با شوراى هماهنگى  اطراف آقاى احمدى نژاد جمع ش
نشان نداده و قاعده كار بازى را به هم زدند. آنها كار را به جايى رساندند كه آقاى دكتر 
ولايتى قهر كرد و با آقاى لاريجانى هم كه بعدها موردنظر آقاى ناطق، باهنر و اكثريت 
جناح راست قرار گرفت، وارد تقابل شدند. اما شرايطى كه به انتخاب آقاى احمدى نژاد 
منجر شد، كاملا متفاوت بود و در مرحله دوم نيز، تخريب ها عليه آقاى هاشمى به حد 
بى سابقه اى رسيده بود. برخي مدعيان اصولگرايى به هيچ صراطى مستقيم نبودند. در 
واقع آنها انسجام گريز بودند در حالى كه حيات سياسى خود را مرهون همين انسجام 
مى دانستند كه آقاى ناطق بانى آن بود. در خصوص رفتارهاى غيرقابل تصور آنها بهتر 
است خاطره اى را نقل كنم تا موضوع بهتر جا بيفتد. در همان مقطع آقاى مهدوى كنى 
صحبت اخلاقى كردند و تاكيد ايشان اين بود كه اصولگرايان خوب است كه حرف پدر 

پير خود را بشنوند و وحدت داشته باشند. يادم نمى رود در همان مقطع يكى از آقايانى 
كه امروز جزو جبهه پايدارى است، پيغامى به من داد تا براى آيت االله مهدوى كنى ببرم. 
جالب است كه او نماينده مجلس هفتم و مدافع داغ احمدى نژاد بود اما در دو سال اخير 
كه ديدند احمدى نژاد مورد انتقاد است و جايگاه سابق را ندارد، تاكتيك عوض كردند. او 
گفت شما كه روحانى هستيد و با اين پدربزرگ ها! حشر و نشر داريد به آنها تذكر دهيد 
كه دوران پدربزرگ ها به پايان رسيده و بهتر است بازنشسته شوند تا ما كار را به شكلى 
كه خودمان مى دانيم، به پيش ببريم. چون جناب آقاى مهدوى كنى از روى خضوع از 
اين تعبير زيبا استفاده كرده بودند كه به نصيحت پدر پيرتان كه پاى او لب گور است، 
توجه كنيد، آن فرد هم از واژه پدربزرگ براى ناميدن آقاى مهدوى كنى استفاده كرد. 
امروز هم مى بينيد كه آقاى مهدوى كنى هم مانند آقايان ناطق و هاشمى مورد جفاى 
اين گروه تندرو قرار گرفته است. حتى به ياد دارم كه آقاى هاشمى هم در آن مقطع 
تاكيد داشتند كه اگر روى آقاى ولايتى اتفاق نظر صورت بگيرد، اصلا كانديدا نمى شوند 
و خودشان هم براى آقاى ولايتى تبليغ مى كنند تا بر اهميت انسجام سياسى جريانات 
تاكيد كنند. بعدها در مورد آقاى على لاريجانى هم همين نظر را داشتند اما وقتى ديدند 
كه يك گروه و جريان خاص قاعده بازى سياسى را بر هم زدند، محكم ايستادند و در 

صحنه رقابت ها- به رغم ميل باطنى- حضور يافتند.» 
از 84 تا 92 

پس از روى كار آمدن محمود احمدى نژاد اما تيم اطرافيان وى با اين اعتقاد كه آنها 
نماينده جريان اصولگرايى نيستند وارد انتخابات شوراهاى سوم شده و تاكيد كردند قصد 
ائتلاف با ساير اصولگرايان را ندارند. در آن مقطع سازوكارى به نام «ائتلاف اصولگرايان» 
طراحى شده بود كه در همه استان ها، كانديداهاى اين جريان با فهرست واحد به مردم 
عرضه شوند. اطرافيان احمدى نژاد اما فهرست خود را با نام «رايحه خوش خدمت» در 
تهران عرضه كرده و پروين احمدى نژاد را به عنوان نماد اين حركت، سرفهرست خود 
كردند. آنها حتى در انتخابات خبرگان چهارم كه همزمان با اين انتخابات برگزار شد، 
فهرستى به نام نخبگان حوزه و دانشگاه را ارايه كردند و فهرست سنتى و هميشه غالب 
«جامعتين» را برنتافتند كه البته در شوراها، كمتر از چهاردرصد آراى كل كشور را به 
ــال ونيم پس از سال 84، ديگر  خود اختصاص دادند و نام احمدى نژاد در حدود يك س
ــبب شد تا در جريان انتخابات مجلس هشتم،  براى آنها نجات دهنده نبود. اين امر س
ــازوكار موسوم به 5+6 تشكيل شود كه عدد 6، بيانگر سه جريان عمده  جبهه اى با س
در ميان اصولگرايان بود. ضلع موسوم به «سنتى» كه متشكل از گروه هاى عضو جبهه 
پيروان خط امام و رهبرى و حزب موتلفه اسلامى با نظارت جامعتين بود. ضلع ملقب 
به تحول خواه كه شامل تشكل هايى چون آبادگران و ايثارگران مى شد و سرانجام، ضلع 
ــهور به رايحه خوش خدمت كه حاميان محمود احمدى نژاد در آن حاضر بودند.  مش
هر كدام از اين اضلاع، دو نماينده در كميته مركزى داشتند و اينچنين بود كه رايحه 
خوشى ها هم در ظاهر، وارد ائتلاف شدند اما فهرست جداگانه خود را در تهران و مراكز 
استان ها منتشر كردند. در آن انتخابات نيز، ائتلاف فراگير اصولگرايان كه توسط جمعى 
ــكل گرفته بود، امكان  ــاى منتقد دولت در مجلس هفتم و بيرون از آن ش از چهره ه
حضور در جبهه متحد را نيافتند و اعتراض خود به اين اقدام را بيان كردند. در انتخابات 
ــت جمهورى دهم هم به رغم مطرح شدن نام چهره هاى شاخصى از اصولگرايان،  رياس
سرانجام اين احمدى نژاد بود كه بدون تن دادن به شروط جريانات سنتى، بار ديگر مورد 
حمايت اكثريت آنان قرار گرفت اما «محسن رضايى» به شكل مستقل وارد عرصه شد. 
امروز و در روزگار عسرت رييس دولت هاى نهم و دهم، برخى عناصر محورى جريان 
ــخص نيست چرا  ــال 88 به رضايى راى دادند اما مش اصولگرا فاش مى كنند كه در س
ــدند؟ اصولگرايان در انتخابات نهمين دوره  در آن مقطع، حاضر به حمايت از وى نش
مجلس، سازوكارى طراحى كردند تا شايد بر شكاف سياسى ميان خود غلبه كنند. آنها با 
محوريت دو گروه روحانى اصولگرا يعنى جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه 
ــدن نمايندگانى از همه طيف هاى جريان اصولگرا، ائتلافى با نام  علميه قم و اضافه ش
8+7 را شكل دادند. در سوى مقابل گروهى از حاميان كه شامل اخراجى هايى از دولت 
و برخى نمايندگان عضو فراكسيون انقلاب اسلامى مجلس هشتم بودند، در جبهه اى 
موسوم به پايدارى اعلام موجوديت كردند. نزديكان دولت كه توسط برخى چهره هاى با 
نفوذ درون دولت حمايت مى شدند نيز به فكر راى آوردن در حوزه هاى انتخابيه اى بودند 
كه يك نماينده مى خواست و جريان اصولگرا از آنها به عنوان جريان انحرافى ياد مى كند. 

معناى ائتلاف 
از ائتلاف به عنوان همسويى و هم افزايى در يك جناح براى رسيدن به يك فهرست يا 
كانديدا ياد مى شود. اينكه در فقدان حضور احزاب تاثيرگذار و قدرتمند كه با سازوكارى 
درون حزبى، به كانديداى واحد برسند – مدلى كه در انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
ــكل كامل اجرا مى شود- جريانات سياسى در ايران ناگزير هستند به مدل هايى  به ش
نظير ائتلاف بينديشند. با اين حال عملكرد اصولگرايان در انتخابات رياست جمهورى 
يازدهم از هر حيث، اين واژه را از معناى خود تهى ساخته است. حداقل چهار ائتلاف در 
يك جناح، اعلام موجوديت كرده، هر كدام به جاى يك كانديدا، چند كانديدا را معرفى 
ــود ديگران كنار بروند! شايد برخى  ــتند به س كرده و حالا هيچ يك از آنها حاضر نيس
معتقد باشند ذات انتخابات رياست جمهورى، ائتلاف پذير نبوده و نيست كه البته براى 
خود همين انتخابات، مثال نقض اين ديدگاه وجود دارد. اما اين نوشتار بر آن بود تا نشان 
دهد جريان اصولگرا در هشت سال اخير در ساير انتخابات ها نيز سرنوشتى مشابه همين 
انتخابات اخير داشته است. ناظران سياسى بر اين باورند انتخابات رياست جمهورى نهم 
را بايد نقطه آغاز تفرق و چنددستگى در جناح اصولگرا ياد كرد. اختلافاتى كه چه در 
ــان مى دهد، حاكى از اختلافاتى بنيادين  ايام انتخابات و چه در ايام عادى، خود را نش
ميان آنهاست. از سوى ديگر اين ديدگاه نيز ارايه شده كه بر هم خوردن سازوكار فعاليت 
سياسى در سال هاى اخير كه به ايجاد محدوديت هايى غيرسياسى براى رقيب آنها منجر 
شده است، اين شرايط غيرعادى را در اين جريان سياسى پديد آورده است. پديده چند 
ائتلاف در يك جريان سياسى كه هر يك نه در رقابت هاى درونى كه حتى در مرحله 
ثبت نام در انتخابات، چندين خروجى دارند، احتمالا در هيچ نقطه اى از جهان نمى تواند 

مشابهى براى خود بيابد. 

حامد طبيبى
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